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یادداشتهای هفته

حمید تقوایی

اعدام دسته جمعی در رجائی شهر و ضرورت دفاع از آزادی عقیده

اعدام دسته جمعی حداقل ۱۸ زندانی منسوب به تسنن در زندان رجائی شهر آخرین نمونه از جنایت و توحش حکومت اسلامی است. مقامات حکومت طبق معمول ادعا میکنند که اعدام شدگان در عملیات های بمب گذاری، ترور و سرقت مسلحانه دست داشته اند. اما بر همه روشن است که این نوع اتهامات و پرونده سازیها در مورد همه زندانیان سیاسی- عقیدتی که رژیم قصد اعدام آنها را دارد صورت میگیرد. زندانیان اهل سنت و خانواده هایشان بارها این نوع اتهامات را رد کرده و علت اصلی بازداشت این افراد را باورهای مذهبی آنان و تبلیغ این باورها میدانند. شهرام احمدی یکی از این اعدامی ها است که در گزارش اخیر سازمان ملل نام او بعنوان یک مبلغ مذهبی محکوم به اعدام ذکر شده بود. 
واقعیت اینست که در جمهوری اسلامی نه تنها فعالیت سیاسی و دفاع از حقوق پایه ای خود و مبارزه علیه فقر و بیحقوقی شدیدی که حکومت بر جامعه تحمیل کرده است جرم محسوب میشود بلکه هر عقیده متفاوتی از ایدئولوژی رسمی حکومتی و  نفس بیان و تبلیغ آن عقیده حتی بدون هیچ نوع نقد و چالش سیاسی حکومت، در سیستم قضائی اسلامی جرم و مستحق مجازات است. جمهوری اسلامی یک حکومت مذهبی ایدئولوژیک است و انگیزه و هدف او از سرکوب عقاید دیگر حفاظت از نظام و سلطه سیاسی خود است اما زندانیانی که بخاطر عقایدشان دستگیر میشوند همه فعال سیاسی نیستند. جرم بسیاری از آنها صرفا اعتقاد به مذهب دیگر و تبلیغ مذهب خود است. اهل تسنن و بهائیان و یهودیها و دراویش، یا بعبارت دقیق تر مردم منسوب به این مذاهب و باورها، بیشترین قربانیان عقیدتی حکومت اسلامی محسوب میشوند. 

عمل جنایتکارانه اعدام دسته جمعی در زندان رجائی شهر بار دیگر عمق توحش حکومت مذهبی- ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را برملا میکند و به همگان نشان میدهد که سکولاریسم و جدائی مذهب از دولت اولین شرط آزادی عقیده و حتی آزادی اعتقاد به هر مذهب و یا به هیچ مذهبی برای همه شهروندان است. جمهوری اسلامی نه تنها برای آزاد اندیشان و بی مذهبان بلکه برای پیروان مذاهب دیگر نیز جهنمی بیش نیست. برای برخورداری از یک جامعه آزاد و برابر و انسانی در گام اول باید جمهوری اسلامی را بهمراه ایدئولوژی و قوانین و سیستم قضائی جنایتکارانه اش به زباله دان تاریخ فرستاد. 

جعفر عظیم زاده در دادرسی مجدد باید تبرئه وبی قید شرط آزاد شود!

هفته گذشته وکیل جعفر عظیم زاده اعلام کرد که پرونده موکلش به دادسرای عمومی ساوه ارجاع شده است او گفت بزودی از مفاد کیفرخواست دادسرای ساوه مطلع خواهد شد و اظهار امیدواری کرد که "با رسیدگی دقیق مسئولان امر، جعفر عظیم زاده که تنها به علت فعالیت های صنفی متهم شده، به زودی از همه اتهامات وارده تبرئه شود."

تبرئه و آزادی جعفر عظیم زاده منوط به "رسیدگی دقیق مسئولان" نیست، بلکه در گرو اعتراض و اعمال فشار اجتماعی به مقامات و بیدادگاههای اسلامی است. یک خواست پایه ای بیانیه مشترک جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی حذف اتهامات امنیتی از پرونده فعالین صنفی بود و حذف این اتهام که مبنای پرونده سازی جمهوری اسلامی علیه همه فعالین و زندانیان سیاسی است از کیفرخواست کذائی دادسرای ساوه اولین شرط تبرئه و آزادی جعفراست. این امر را باید بقدرت اعتراض و مبارزه به مقامات جمهوری اسلامی تحمیل کرد. جنبش و حرکتی که حول بیانیه عظیم زاده- جعفر آغاز شد میتواند و باید با خواست حذف اتهامات امنیتی از پرونده جعفر و پرونده همه زندانیان سیاسی بمیدان بیاید و اجازه ندهد یکبار دیگر جعفر را با اتهامات واهی محکوم و زندانی کنند. 

فساد  الکترونیک! 

"ما شفافیت، رقابت سالم و مبارزه با فساد می خواهیم، با رانت ها و با قاچاق باید مبارزه کنیم، شرایط را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی باید آماده کنیم و با فناوری های نو باید کشور را در مسیر پیشرفت بیشتر قرار دهیم، در آن شرایط هست که شاهد خواهیم بود که با این گونه فسادها مواجه نمی شویم، مدیریت ما اگر یک مدیریت دقیق باشد، دولت ما اگر به سمت یک دولت الکترونیک برود بسیاری از این مفاسد از پیش پای مردم برداشته می شود." 

حسن روحانی  
هر دم از این باغ بری میرسد! تاکنون دولت سابق و ضعف مدیریت و بی کفایتی مقامات - البته مقامات جناح مخالف - علت فساد معرفی میشد و امروزغیرالکترونیکی بودن دولت نیز به این لیست اضافه شده است! اما حکومت اسلامی در دزدی و چپاول الکترونیکی کمبودی ندارد. رانت خواری و قاچاق و دزدی و غارت های هزاران میلیاردی و حقوقهای نجومی مقامات و آیت الله ها و سرداران سپاه همه با استفاده از آخرین تکنولوژی الکترونیکی صورت میگیرد. مسله بر سر استفاده از تکنولوژی الکترونیکی نیست بلکه  فساد مالی گسترده ای است که سراپای این حکومت را در بر گرفته است. امروز جناب روحانی از سر آماده کردن شرایط برای "سرمایه گذاری داخلی و خارجی" به صرافت شفافیت و مبارزه با فساد و رانت و قاچاق و الکترونیکی کردن دولت افتاده است اما قربانیان این فساد نه سرمایه گزاران بلکه کارگران و توده مردم رانده شده بزیر خط فقر هستند. حقوقهای نجومی آنروی سکه دستمزدهای یک چهارم خط فقر است. و پائین نگهداشتن دستمزدها یک پیش شرط مهم سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. واقعیت آنست که انباشته شدن ثروتها و حقوقهای نجومی در دست یک اقلیت مفتخور و رانده شدن اکثریت عظیم مردم به دره فقر و تنگدستی و بی تامینی اقتصادی یک  جزء لازم و لایتجزای نظام سرمایه داری تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است. فساد همه جانبه جمهوری اسلامی تنها با سرنگون شدن آن حل خواهد شد! 
وقاحت هم حدی دارد! 

در اخبار بود که رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در سخنرانی در مراسم روز "حقوق ‌بشر اسلامی" خواستار باز کردن باب مذاکره در مورد حقوق بشر با اروپا شد. وقاحت هم حدی دارد! بر هر چه نشانی از تمدن و آزدگی دارد شمشیر کشیده اند و دم از مذاکره در مورد حقوق بشر میزنند! 
شاید دول اروپائی به چنین مذاکره ای علاقمند باشند اما مردم ایران برای پی بردن به معنی واقعی حقوق بشر اسلامی نیازی به این مذاکرات ندارند. بیش از سی سال اعدام و سرکوب و تحمیل شدید ترین بیحقوقی ها و توهین و تحقیر ها به زنان و اعمال آپارتاید جنسی و نقض ابتدائی ترین حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی مفهوم واقعی "حقوق بشر اسلامی" را در برابر چشم همگان قرار داده است.  رئیس قوه قضائیه، که قوه قصابیه نام با مسمی تری برای آنست، در همین سخنرانی میگوید "ما در زمینه حقوق بشر مدعی هستیم" و بعد ممنوعیت برقع و حجاب در مدارس و دانشگاههای فرانسه و ممنوعیت انکار هلوکاست و اعتراض به قوانین قصاص را با این استدلال مشعشع که "اساس قانون اساسی ما بر مبنای اسلام است" از جمله موارد نقض حقوق بشر اروپائیها ذکر میکند! بهتر از این نمیشد مضمون و محتوای ضد انسانی "حقوق بشر اسلامی" را برملا کرد. در جمهوری اسلامی هزاران نفر بخاطر عدم رعایت حجاب اسلامی بزندان افتاده اند و انسانهای بسیاری بر مبنای قوانین قصاص شلاق خورده اند و نقص عضو شده اند و به زندان و اعدام محکوم شده اند و این جنایات، که آخرین نمونه اش اعدام بیش از هیجده نفر زندانی سیاسی - عقیدتی در زندان رجائی شهر است، همچنان ادامه دارد. این جنایات اسلامی هست اما "حقوق بشر" قلمداد کردن آنها  مستلزم یک نوع وقاحت و حماقت آخوندی است که تنها در نزد مقامات جمهوری اسلامی یافت میشود و بس.
آنچه تا امروز به این توحش افسار زده و اجازه نداده است حکومت اسلامی جامعه را از هر چه نشانی از تمدن و انسانیت دارد پاک کند مقاومت و مبارزه هر روزه کارگران و زنان و جوانان و بخشهای مختلف مردم در برابر جانیان حاکم بوده است. حقوق انسانی که مردم ایران خواهان آن هستند از منشور جهانی حقوق بشر بسیار فراتر میرود. مذهب زدائی از دولت و جامعه اولین پیش شرط تحقق حقوق انسانی و تامین آزادی و برابری و رفاه توده مردم  در ایران و در همه کشورها است.  
	

	


